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  ديني معرفت از نگاه درون
  ∗فر محمدتقي سهرابي

 چكيده
ديني را با نگـاه درون دينـي بررسـي            در اين نوشتار بر آنيم تا مباحث معرفتي درون        

ايـم    نخست به چيستي ِمعرفت موردنظراِصحاب دين و مستدل بودن آن، پرداختـه           . كنيم
 مــذاهب فكــري لازم داران را از متــصديان و صــاحبان و در ايــن زمينــه، تفكيــك ديــن

هـاي    يابي به معرفت از نگاه انديشمندان ديني و مروري به مـدل             امكان دست . ايم  دانسته
بحث ديگـر، عوامـل و      . دهد  يابي به معرفت، بخش بعدي را تشكيل مي         گوناگون دست 

يابي بـه معرفـت و        موانع معرفت از نگاه منابع ديني است؛ اموري همچون تقوا در دست           
ذومراتـب  . تبعيت از هوي و هوس، در منع از معرفت، نقش اساسي دارنـد            اموري مانند ِ  

معرفت، هاي نوراني در مراتب بالاتر و اينكه مراتب پايين            بودنِ معرفت و وجود حجاب    
   .اختصار بيان شده است شود، موضوع ديگري است كه به حجاب مراتب بالا مي
در امـور  . هي مطرح شده استهاي ديني در دو بخشِ اعتقادي و فق   در ادامه، گزاره  

ها لازم دانسته شده اسـت و همـين امـر در امـور فقهـي نيـز           اعتقادي، علمي بودن گزاره   
البته نكته مهم آن است كه به نظـر         . برقرار است؛ مگر موارد اندكي كه استثنا شده است        

 هاي فقهي دو بعد فقهي و اعتقـادي دارنـد و در بعـد اعتقـادي، هميـشه                   نگارنده، گزاره 
آمـدهاي مثبتـي      در نظـر گـرفتن ايـن نكتـه، پـي          . ضرورت علمي بـودن محفـوظ اسـت       

  .تواند داشته باشد مي
  . معرفت، امكان معرفت، ابزار و موانع معرفت، كلام، فقه، ظنّ:واژگان كليدي

                                                           
  .استاديار گروه كلام پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي ∗

  5/7/1387:         تاييد2/6/1387: افتتاريخ دري
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  چيستي معرفت
هـاي علـوم،      اي است كه تأثير آن در ديگـر رشـته           هاي پايه   شناسي يكي از دانش     معرفت
ها در موضوع فوق، به شـكل آزاد و بـدون تعهـد               گرچه بسياري از نوشته   . ير است انكارناپذ

توان گفت اين مباحث بيشترين تـأثير را          به باوري خاص صورت گرفته است، به جرئت مي        
  . بر بخش معرفتي اديان دارد

داران را به برخي از مباحث معرفتـي تبيـين    كوشد كند نگاه دين و دين     نوشتار حاضر مي  
. كنـد   ديني باز مـي     اي را در مباحث معرفتي به ويژه معرفت درون          هاي تازه   اين نگاه افق  . كند

كند و اين مقالـه،       البته تازه بودن اين زاوية ديد، ورود انديشمندان به اين عرصه را طلب مي             
  .ديني است سرآغازي بر بحث معرفت درون

در . دين بررسي شودپيش از ورود به بحث معرفت لازم است چيستي معرفت در حوزة  
ميان فيلسوفان و متكلمان پيشين، تعاريفي مشابه و گاه متفاوت بـراي علـم و معرفـت نقـل             

كنيم و سپس معناي موردنظر در حوزة دين را           ها را مرور مي     نخست اين تعريف  . شده است 
  . يابيم در مي
  مطلق ادراك اعم ازحصولي و حضوري؛. 1
  . يا نفسصورت حاصله از  شيئ در نزد عقل. 2

» حـصول صـورةُ الـشي فـي العقـل         «: كنـد   گونـه تعريـف مـي        صدرالمتالهين علم را اين   
  ).2ص: ش1381، صدرالمتألهين(

ايـن كـاربرد، علـم بـالمعني       . مطلق تصديق كه جزم يا عدم جزم در آن شرط نيـست           . 3
  .شود الاعم نيز گفته مي

  .ر مقابل ظنتصديق جازم و به تعبيري علم بالمعني الاخص و يا علم د. 4
  .تصديق جازم مطابق با واقع كه در مقابل جهل مركب است. 5

همچنين ابو هاشم،  . »انه اعتقاد شي علي ما هوبه     «: تعريف كعبي و جبائي نيز چنين است      
  )7ص: ق1417بغدادي، . (سكون نفس را نيز بر آن افزوده است

ادراك دانـسته   گفتني است سهروردي حصول مثالِ حقيقـت در نـزد مـدرك را علـم و                 
  )15، ص2ج: ش1373سهروردي، . (است
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  ). علم حضوري(حضور شيئ نزد عالم مجرد . 6 
. ر نـزد مجـرد دانـسته اسـت        صدرالمتالهين در جـايي ديگـر، علـم را حـضور مجـرد د             

  )293 ص3ج: ش1368 صدرالمتألهين،(
يگـر، علـم   يافته از سه ويژگي دانسته است؛ به بيان د      نيز صدرالمتالهين علم را تشكيل    . 7

  .حقيقي در نظر وي آن است كه داراي سه ويژگي دوام و ثبات، مطابقت با واقع و قطعيت باشد
فحقية كل شيء نحو وجوده العيني؛ و قد يعني به الوجود الدائم؛ و قد يفهم منـه حـال القـول و                      

و هـذا   العقد من حيث مطابقتها لما هو واقع في الاعيان؛ فيقال هذا قول حق و هذا اعتقاد حـق                   
الاعتبار من مفهوم الحق هو الصادق و احق الاقاويل ما كان صدقه دائما و احق مـن ذلـك مـا                     

  )90 و 89، ص1ج: همان. ( كان صدقه اوليا
داند كه اولاً قطعي، ثانياً مطـابق بـا    حقيقي را آن مي) قول(ترتيب، ملاصدرا معرفت      بدين

  . واقع و ثالثاً دائمي باشد

  ها نكته
علم تصديقي، از چنـد     . شود  ها، به تصوري و تصديقي منقسم مي        ز تقسيم علم در يكي ا   

شود، ولي علم تصوري از هرگونه حكمـي   علم تصوري به اضافة حكم ميان آنها تشكيل مي      
خالي است و بعضي از تعاريف فوق؛ مانند تعريف اول و دوم و ششم نسبت به بود و نبود                   

شـود كـه افـزون بـر          سي، از علمي بحث مي    شنا  كه در معرفت    حكم لابشرط است؛ در حالي    
  .حكمي صورت گرفته باشد تا امكانِ بحث از مطابقت در آن مطرح شود, ادراك

  :اند كار برده بيشتر دانشمندان اسلامي، علم را در يكي از دو معنا به
  آگاهي جزمي و صددرصد؛) الف
  .صدق و مطابقت آن آگاهي با واقع) ب

منظور ايشان از   . داند  ور انسان ِ مكلف را منجز و معذرِ مي        براي مثال، آخوند خراساني با    
اين دو واژه اين است كه اگر قطع انسان به حكم شرعي مطابق واقع بـود، آن حكـم بـر او                      

يابد و مخالفت با چنين حكمي مجوز عقلي عقوبت الاهي اسـت، ولـي اگـر قطـع                    تنجز مي 
: ق1409خراسـاني،   . (رفتـه اسـت   مكلف برابر واقـع نبـود، عـذرش در پيـشگاه الاهـي پذي             

  )، مقدمه اول، امر اول6مقصد
تواند مطـابق واقـع باشـد يـا           معناست كه علم و قطع در نظر ايشان مي          اين عبارت بدين  
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دانند كه البته قسمي از جهـل         كه بعضي قطع غيرمطابق با واقع را غيرعلم مي          نباشد؛ در حالي  
  )22ص: ق1420مظفر، : ك.ازجمله، ر. (مركب است

شناسي معاصر؛ افزون بر آگاهي و صـدق، امـر سـومي را، در شـكل گـرفتن                    در معرفت 
اند و آن توجيه است؛ يعني كسي كـه ادعـاي معرفـت              معرفت دخيل دانسته و برجسته كرده     

  .كند، بايد دليل كافي بر مدعاي خود داشته باشد مي
  :نويسد ويتگنشتاين در اين باره مي

به امكـانِ   » دانم  من مي «. كه دليلي محكم بر آن ارائه كند      » مدان  من مي «تواند بگويد     كسي مي 
داند، با اين فرض سازگار است كـه بتوانـد      ارائه دليل مرتبط است؛ اينكه كسي چيزي را مي        

       )21ص: ش1380فعالي، : به نقل از. (متقاعد كند
 به اثبات رساند    البته توجيه و ارائة دليلِ كافي برمدعيِ معرفت لازم است تا يافتة خود را             

و به ديگران منتقل كند، ولي اينكه توجيه، ركني از اركان معرفت باشد، قابـلِ تأمـل اسـت؛                   
توان ارائه نكردن دليل، يا ناتواني بر ارائه دليل را با نبود معرفـت يكـي دانـست و                  يعني نمي 

يافتگان به    سا ره ب  نمايد؛ چه   اينكه دليل داشتن را مستلزم توانِ دليل آوردن بدانيم، صحيح نمي          
  :اند اند ناتوان بوده كوي حقيقت كه از بيان آنچه يافته

  من عاجزم زگفتن و خلق از شنيدنش   من ِگنگ خواب ديدم وعالم تمام كر 

از جملـه مـورودسِ در      . انـد   برخي از انديشمندان غربي نيز در تلازم فوق تشكيك كرده         
  :گويد اين زمينه مي

 داشتن، لزوماً به معناي توان دليل آوردن باشد و شـايد عاقلانـه       هرگز معلوم نيست كه دليل    
 مورودس،. (زده خود را به وجود پيوندي مستحكم ميان اين دو متعهد نكنيم             باشد كه شتاب  

  )122ص: ش1386
 البته اين نوشتار در پي بررسي نقش توجيه در معرفت نيست، بلكه آنچه كـه در اينجـا                  

ر ميان عالمان اسلامي، معمولاً توجيه به عنوان ركني از معرفت           نمايد اين است كه د      لازم مي 
تـر از انديـشمندان اسـلامي نقـل شـد، گـواهي               هايي كه در پيش     تعريف. مطرح نبوده است  

  .روشن بر اين ادعاست

  معناي برگزيده
رسد در حوزة دين، مراد از معرفت آگاهي جزمي به همراه سكون نفـس، بـه                  به نظر مي  

  :است؛ يعنيهمراه استدلال 
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اي كه اطمينان به آن داشته باشد و          اولاً درجة آگاهي از ظن و گمان بالاتر باشد؛ به گونه          
  .خلاف آن را احتمال ندهد

گونه كه در ادامه، اشاره خواهد شد، لزوم علمي بودن معارف ديـن اگـر اجمـاعي                   همان
اي    اعتمـاد شـده، ادلـه      نباشد، نزديك به اجماع است و اگر در مواردي، به استثنا بر غيرعلم            

  .علمي پشتوانة آن بوده است
توان لزوم مستدل بودن را دريافت؛ يعني موجـه بـودن ِبـاور لازم     ثانياً از برخي آيات مي    

  . است؛ گرچه اين توجيه متناسب با سطح فكري صاحب معرفت، لازم است نه استدلال تام
كنـد، آنهـا را        بيان مي   اخداوند در برخي آيات كه مجادله مخالفان را با رسول خد          

  :                                     بعضي از اين آيات چنين است. كند به نداشتن حجت، محكوم مي
الُوا اتَّخَذَ اللَّه ولَداً سبحانهَ هو الْغَنِي لهَ ما فِي السماواتِ و ما فِي الأَْرضِ إِنْ عِنْدكُم منِْ سـلْطانٍ           ق

  )68 ):10 (يونس (. أَ تقَُولُونَ علَى اللَّهِ ما لا تَعلمَونَبِهذا
نداشـتن  : دهـد   زمان به مسيحيان يا قريش نسبت مـي         در آيه فوق، خداوند دو چيز را هم       

گويا بين آن دو ارتباط تنگاتنگي هست و علم در صـورتي            . دليلِ قاهر وفائق و نداشتن علم     
 . ع قابل قبول بكندعلم است كه صاحب آن بتواند از آن دفا

 آياتِ اللَّهِ بِغَيرِ سلْطانٍ أَتاهم كَبرَ مقْتاً عِنْد اللَّهِ و عِنْد الَّذينَ آمنُوا كَذلكِ يطْبع                 الَّذينَ يجادِلُونَ في  
 )35): 40 (غافر (. كلُِّ قَلبِْ متَكَبرٍ جبارٍ اللَّه على

 صـدورِهِم إلاَِّ كِبـرٌ مـا هـم بِبالِغيـهِ             ياتِ اللَّهِ بِغَيرِ سلْطانٍ أَتاهم إِنْ فـي        آ  إِنَّ الَّذينَ يجادِلُونَ في   
 )56): 40 (غافر (.فَاستَعِذْ بِاللَّهِ إنَِّه هو السميع الْبصيرُ

. انـد   را به معناي حجـت تفـسير كـرده      "سلطان" در آيه فوق     مجمع البيان و الميـزان    تفسير  
 و أَخاه هارونَ بĤِياتنِـا و سـلْطانٍ          ثمُ أرَسلنْا موسى  « در تفسير آيه     مجمع البيان  همچنين صاحب 

گويـد    ، مـي  "سـلطان "و  ) معجزات ("آيات"تفاوت  با اشاره به     )45): 23 (المومنون (»مبينٍ
  :گرچه هر دويِ آنها حجت است، در سلطان جهتِ تسلط بر خصم و ابطال آن نهفته است

 و إن كان في معنى الآيات فإنما عطفه عليها لأن الآيات حجج مـن وجـه الاعتبـار                   و السلطان 
العظيم بها و السلطان حجة من جهة القوة العظيمة على المبطل و كل عالم له حجة يقهر بها شبهة                   

  )292 ص5ج: ش1372طبرسي، . (من نازعة من أهل الباطل فله سلطان
كه صاحب معرفت بايد توان اقامه دليل و غلبه بـر           برابر اين تفسير، شايد بتوان ادعا كرد        

  .خصم را داشته باشد
نكته بعدي در مستدل بودن معارف ديني اين است كه آيا مراد از استدلال لزومـاً برهـان               
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بخش بودنش بر صاحب آن       يقيني است، يا اينكه مراتب پايينِ ِاستدلال نيز، به شرط اطمينان          
  كافي است؟

 بر لزوم برهان يقيني تأكيد دارند؛ مثلاً برابر نظر علامه طباطبايي          نظران،    برخي از صاحب  
در شناخت معارف الهى تنها بـه       دارد؛ زيرا   آشنايى با برهان و مقدمات برهانى ضرورت تام         

 ؛283 تـا    254، ص   5ج: ق1417طباطبايي،  : ك.ر. (بستوان تمسك كرد و      قياس برهانى مى  
  )100، ص 1ج : ش1362 ؛على فصل فلسفه الهى در بينش امام :ش1360

پـذير    يابي به برهان يقيني بـراي همگـان امكـان           دانيم كه امكان دست     از سوي ديگر، مي   
انـد؛   به همين دليل، برخي با تنزل نظر خود، حتي به معرفت تقليدي نيز بسنده كـرده   . نيست
و دليـل   كـم د    از عبارت ايـشان، دسـت     .  شيخ انصاري به كفايت علم تقليدي قائل است         مثلاً
  :توان بر ادعايش پيدا كرد مي

البته اين سخن ايشان، . تحصيل علم از طريق استدلال و براهين عقلي غيرممكن است . 1
به افراد عادي و غيرمتخصص اين فن مربوط است، اما دربـاره متخصـصان، تحـصيل علـم                  

  :داند استدلالي را بسيار نادر مي
شـاهدنا   لصارفين لاعمارهم في فـن الكـلام و قـد          ذكروا شبهĤ يصعب الجواب عنها للمحققين ا      

  )575 و 574، ص1ج: ق1427. (الا القليل منها شيئا لم يحصلوا جماعه صرفوا اعمارهم و
. كنند اي كه بر لزوم علم و معرفت، دلالت دارند، بر لزوم طريق خاص دلالت نمي   ادله. 2
  )انهم: ك.ر. (رو، علم حاصل از تقليد نيز كارگشا نيست از اين

  :شايد بتوان آية زير را شاهدي بر كفايت علم تقليدي دانست
قِلُونَ شَـيئاً   ُ اتَّبِعوا ما انَْزلََ االلهُ قالُوا بلْ نَتَّبِع ما اَلفَينا علَيهِ اباءنا اَولَو كانَ اباؤهم لايع                و اِذا قيلَ لَهم   
  )170): 2(بقره  (.و لايهتَدونَ

رو، شـايد بتـوان       از ايـن  . كنـد   نيافتگان را تخطئه مـي       ناعاقلان و هدايت   اين آيه، تقليد از   
  .يافتگان را تجويز كرد تقليد مستضعفن فكري از عاقلان و هدايت

رسد كه در مقام جمع ميان دو فكر متفاوت كه يكي بـر علـم برهـاني تأكيـد                     به نظر مي  
هـا و مـذاهب       د را از گـروه    دهد، افراد و آحـا      كند و ديگري، به مراتب پايين رضايت مي         مي

معرفت در افراد همان باوري است كه همراه با استدلال متناسب بـا سـطح               . فكري جدا كرد  
فكر، آنها را به سكون و طمأنينه رسانده است، ولي معرفـت ِصـاحبان مـذاهب فكـري، بـه                    

  .بالاترين مراتب استدلال نيازمند است
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  امكان معرفت
  : قابل بررسي استبحث از امكان معرفت، از دو جهت 

  امكان مطلق معرفت. 1
آيد در پي پاسخ به اين پرسش هستيم كه آيـا معرفـت               گونه كه از اين عنوان برمي        همان

  يافتني است؟ براي انسان دست
موضوع اين بحث، معرفت مطلق است و تا در مقابل اين پرسش، به پاسخ مثبت نرسيم،                

ديگر، قول به امكان مطلق معرفت، شرط لازم        به بيان   . توان از معرفت ديني سخن گفت       نمي
بر بحث  . نكته ديگر اينكه چگونگي قول به امكان معرفت       . قول به امكان معرفت ديني است     

براي مثال، اگـر كـسي در بحـث اول، تنهـا معرفـت              . امكان معرفت ديني تأثير مستقيم دارد     
  . شدحسي را به رسميت بشناسد، در امكان معرفت ديني دچار مشكل خواهد

  امكان معرفت ديني. 2
اين بخش در مورد معرفتي مضاف است و در پي پاسخ به ايـن پرسـش اسـت كـه آيـا                      

  هاي ديني معرفت يافت؟ توان به گزاره مي

  ها نكته
گونـه    كنندة دستاوردهاي بحث پيشين است، همـان        شناس مصرف   در اينجا معرفت  ) الف

  .استكنندة آراي اصولي خود  كه فقيه در علم فقه مصرف
توان به وجـود خـدا        ترين پرسش اين است كه آيا مي        هاي ديني، اصلي    دربارة گزاره ) ب

پي برد؟ اينجاست كه بايد انسان و ابزارشناخت او بررسي شود و توان انسان در رسيدن بـه                  
هاي ديني كه معمولاً      ديني، دربارة گزاره    هاي درون   اما در  كتاب   . چنين معرفتي ارزيابي گردد   

توان گفـت در اينجـا از    مي. باز پرسش از امكان معرفت است, شوند ع نقلي گرفته مي  از مناب 
شود؛ يعني در اين موارد امكان معرفت ديني با قطـع نظـر از شـرايط                  امكان ثانويه بحث مي   

خاص مسلم دانسته شده است، اما با توجه به شرايط خاص از جمله مشكوك بـودن سـند                  
كـم    هاي مخالفان، امكان معرفـت دينـي دسـت          ه وجود شبهه  برخي از احاديث، يا با توجه ب      

  .براي گروهي از افراد، مشكوك است
  :گوييم خلاصه اينكه در معرفت ديني از دو نوع امكان سخن مي
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يك ـ امكان اوليه كه بيشتر به انسان و ابزار ادراكي او از يك سـو و بـه آنچـه كـه بايـد       
دازد؛ مثلاً اينكه ذات الاهي متعلق معرفـت قـرار          پر  متعلق معرفت قرار گيرد، از ديگر سو مي       

  .گيرد، به اين قسمت مربوط است نمي
دو ـ امكان ثانويه، پس از روشن شدن توان معرفتي انسان دربارة معـارف دينـي امكـان     

هـا از     در بعـضي از كتـاب     . شـود   حصول معرفت ديني با توجه به امور عارضي بررسي مـي          
  . شود  ياد مي"د باب علم در اعتقاداتانسدا"امكان ثانويه با عنوان 

  امكان مطلق معرفت
ناپذير بنا نهاده شده است؛ به        هاي خدشه   شناسي انديشمندان مسلمان بر پاية يقين       معرفت

توان با هيچ برهـاني مجـاب كـرد و تنهـا بايـد از                 اي كه ترديدكننده در آن امور را نمي         گونه
  )مقاله اولي، فصل هشتم: تا ابن سينا، بي: ك.ر. (ه كردهاي نقضي و جدلي و يا تنبيهي استفاد پاسخ

تـوان محـدودة      فيلسوف مسلمان بر اين باور است كه بـا پـشتوانة بـديهيات اوليـه مـي                
نيـاز    معيار و ملاك مطابقت و صدق در بديهيات، بديهي بودن و بي           . ها را توسعه داد     معرفت

تهي شدن آنها، به بـديهيات روشـن   ها با من بودن آنها به حد وسط است و صدق ديگر گزاره  
  )331ص: ق1375ابن سينا، : ك.ر. (شود مي

به نظر ابـن سـينا    . اند خارج كرده  دور معرفت را از   متفكران مسلمان همواره، منهجِ انكار    
. اخـتلاف عقلاسـت    و نمـا  تنـاقض   وجود مغالطات، امور   ،شكاكيت دام   عوامل گرفتاري در  

، با  براحساسنكردن  له تكيه   ئمس  وي در  ) اولي، فصل هشتم   مقاله: تا  الاهيات شفا، بي  : ك.ر(
 ديدن امور غيرواقعي به صورت واقعي، شخص مجنـون و  خواب واشاره به نكاتي همچون   

  )68 ـ 88ص: تا ، بيابن سينا(. استبررسي كرده له را ئمس، پندار غيرواقعي
ر بحـث قيـاس     ايـشان د  .  شيخ اشراق نيز بر امكان و وقوع علم و معرفت معتقد اسـت            

. شـمارد   برمـي گاه مقدمات يقينـي را        كند كه مقدمات قياس بايد يقيني باشد و آن          تصريح مي 
  )40، ص2ج: ش1373 شيخ اشراق،: ك.ر(

 مراحل را به دقت از نظـر        ،آن به شكاكيت   انجاميدن   تشريح كيفيت شك و    غزالي نيز در  
ر، خطاي حواس، احتمال وجود     غي از تقليد: ي از جمله  به عوامل با اشاره   سپس   گذراند و  مي

. كنـد  بررسـي مـي   را، موضـوع  له خـواب ئمـس  و كنـد  موجودي كه خطاي عقل را برملا مي   
  )213ص: ق1416غزالي، (
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داند؛ اكتسابي بودن     همچنين فخررازي برخي از تصورات و تصديقات را غيراكتسابي مي         
ر انحـصار برخـي     همه آنها، مستلزم دور يا تسلسل خواهد بود وي تـصديقات بـديهي را د              

 و برخي وجدانيات؛ همچون آگاهي انـسان از گرسـنگي           "آتش سوزان است  "حسيات مثل   
دانـد؛ زيـرا امـوري        فايـده مـي     ايشان وجدانيات را كم   . داند  خودش و نيز بديهيات عقلي مي     

گاه آراي مربوط به معرفت حسي و بـديهي را در چهـار فرقـه                 آن. اند  شخصي و غيرمشترك  
فرقه چهارم، سوفسطائيان هستند كـه هـيچ كـدام از حـسيات و بـديهيات را                 . كند  مطرح مي 

  :گويد ايشان در پاسخ سوفسطائيان مي. تابند برنمي
فالصواب ان لانشتغل بالجواب عنهالانا نعلم ان علمنا بان الواحد نصف الاثنـين، وان النارحـاره                

عترفوا بالحـسيات، واذا اعترفـوا      والشمس مضيئه، لايزول بما ذكروه بل الطريق ان يعذّبوا حتي ي          
  .بالحسيات فقد اعترفوا بالبديهيات اعني الفرق بين وجود الالم وعدمه

قـول  برابر   .دهد و به آنها پاسخ مي    كند    ميمطرح   نيز   خاصي را هاي    البته فخررازي، شبهه  
  : استچنين مباني شكاكيت ، او

  . حواسخطاي. 1
 چـون در وهميـات      ؛در وهميـات اسـت     همچون حكم عقل     ،حكم عقل در بديهيات   . 2

  .پس در بديهيات هم خطا راه دارد. خطا راه دارد
كـه همـان    اسـت   آنهـا بـر يـك قـضيه          از سه قضيه ي  و ابتنا  اند بديهيات چهار قضيه  . 3

برتـصورات مبتنـي     زيرا   اين قضيه مشكل دارد؛   باشد، ولي   ارتفاع نقيضين    استحاله اجتماع و  
  .ندفهم آن متحير است كه عقول در

عقل  زيرا؛ آشكار كرد توان آن را بديهي بودن كافي باشد، مي اگر صِرف يقيِن عقل در    . 4
 پـس عقـل     .آنها يقـين كنـد      نبايد در  ، بنابراين .احتمال خلاف دارند  به اموري يقين دارد كه      
  . استناپذيراعتماد و بدون ملاك، يقين دارد

. دهـد  پاسـخ مـي   سپس به آنها و دكن زبان شكّاكيت مطرح مي ايشان هشت نكته را از   . 5
  )350 ـ 352، ص1ج: ق1410؛ 86ص: ق1427فخررازي، : ك.ر(

هاي تمييـز معرفـت      ملاك معيارها و   شيخ اشراق به مواجهه با شكاكيت عام برخاسته و        
  )212، ص1ج: ش1373 (.تبيين كرده است حق را

، صـدرالمتألهين (. دهـد   مـي پاسخ   وكند    مي توجه   ها  هبه اين شبه  ش  آثار در ملاصدرا نيز 
 )498 ـ 499، ص3ج: 1368؛ همان 71 ـ 76، ص2ج: ش1366
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هـا    شبهه به صورت مستقل،     ،شناسي ل معرفت ئتبيين كامل مسا   برافزون  طباطبايي   علامه
: ق1416: ك.ر. (پردازد  آنها مي پاسخ  كند و پس از نقد، به         ميادعاهاي شكاكان را بررسي      و

  )254 ـ 271ص، 5ج: ق1417همان،  ؛ نيز253 ـ 255ص
توان   شهيد صدر نيز به برخي معارف ضروري معتقد است كه با هيچ دليل و برهاني نمي               

ضرورت و درستي آنها را اثبات كرد؛ يعني تنها عقل است كه ضرورتِ تسليم و اعتقـاد بـه                   
ايـشان  . فهمد؛ مانند اصلِ عدم تناقض، اصلِ عليت و اصولِ اوليه رياضـي             صحت آنها را مي   

: ق1402:ك.ر(دانـد    گر معارف را در منطبـق شـدن بـا ايـن اصـول ضـروري مـي                 ارزش دي 
 )163 و 162ص

بـه چـالش     را معاصر  مختلف پيشين و   هاي  هاين عرصه نظري   هري در همچنين شهيد مط  
 ايـشان در ايـن   .دهـد  مـي  شكاكيت پاسخ   هاي  استدلال  و ها  هشبه  از كدامبراي هر  وكشد    مي

  :كند مي مطرحنيز  يك پاسخ نقضي ،يهاي حلّ بر پاسخافزون مواجهه، 
پي بردن به خطـا معنـا         والاّ ؛ خود دليل قبول يك سلسله حقايق است       ،پي بردن به خطا   «
  )10، ص5؛ ج17، ص2؛ ج99 و 13 ـ 14، ص1ج: تا ، بيطباطبايي. (»ندارد
 سـبحاني  استاد، )191 ـ  171ص: ش1374 (آملي  جوادي استاد معاصر  متفكران ديگر از

 در نيـز ) 160 ـ  163، ص1ج: ش1366 (مـصباح يـزدي   اسـتاد  و) 134   ـ57ص: ق1411(
   .اند نقدهاي لازم را ارائه كرده و ها پاسخ شكّاكيت پرداخته و بحث شك و  بهشان آثار

انـد و     هاي شكاكان به شك افتاده      اند كه در مقابل شبهه      البته در اين ميان، كساني هم بوده      
  : توان به دو مورد زير اشاره كرد از جمله مي. اند دانستههاي حاصل را اعتمادناپذير  معرفت

بـراي  : انـد   جرجاني در شرح آن گفتـه     سيدشريف   و   مواقفايجي در   قاضي عضدالدين   
 نيـز   ، اين دو منبع شناخت    . يكي حس و ديگري عقل     :وصول به واقعيت، دو راه وجود دارد      

 خطـوط متـوازي را   ؛بينـيم  ي بزرگ را از دور كوچك م      ياشيا. دچار خطاهاي فراوان هستند   
بينـيم و نيـز خطاهـاي بـسيار در سـامعه و               آب شكسته مي    چوب را در   ؛پنداريم  متقاطع مي 

هـايي كـه بعـدها بـه خطـاي آن پـي               بسيار اسـتدلال   در خطاي عقل نيز چه    . لامسه و ذائقه  
اف عقلاني و علمي به خطاي خود اعتر      تلاش  ها    بسا فيلسوفاني كه پس از سال         چه ؛ايم  برده

اند؛ نگاه تاريخي به باورهاي عقلاني انديـشمندان، وجـود انحـراف و               كرده و بر آن گريسته    
توان بـه ايـن دو منبـع اعتمـاد             نمي ،كند؛ بنابراين   خطاهاي فراوان عقل را براي ما روشن مي       
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تـوان بـه شـناخت اعتمـاد       از طرفي چون منبع ديگري براي كسب معرفت نيست، نمي      .كرد
تر گذشت بـسياري از   گونه كه پيش اما همان) 126 ـ  144، ص1ج: ق1419، جرجاني (.كرد

  .اند هاي مطرح شده پاسخ داده انديشمندان مسلمان نظر مثبت به امكان معرفت داشتند به شبهه

  نكته
آمدهاي ناگوار بـسياري در بـردارد؛         گونه كه نفي هرگونه امكان علم و معرفت، پي          همان

كشاند و انـسان را ازداشـتن       ها تا عمق درون انسان مي       ساحتزيرا شك و تزلزل را در تمام        
توانـد بـا انـدك غفلتـي مخـرب            سازد، قول به امكان علم نيز مي        گاه مطمئن محروم مي     تكيه
كم نيستند كساني كه با اعتقاد به امكان معرفت، هـر حـدس و گمـاني را علـم تلقـي                   . باشد
 از بزرگـان كـه بـر امكـان معرفـت حكـم              رو، بايد توجه داشت كه بسياري       از اين . اند  كرده
انـد و زيـر تـأثير مـشهور اسـت و              اند، بر بسياري از باورهاي ديگران تـشكيك كـرده           رانده

عارفـان و اصـل، وجـود را از غيـر خـدا نفـي               . اند  نما را علم تلقي نكرده      مقبولات، هر علم  
  .زنند كنند و حصول علم حقيقي را با حضور و شهود گره مي مي

دانند و آنچه را كه به عنوان فصل اشـيا در   شناخت حقيقت اشيا را ناممكن مي    فيلسوفان  
  دانند آثار منطقي و فلسفي ذكر شده است، نه فصل حقيقي، بلكه لازم اخص مي

ا أوُتِيـتُم مِـنْ      «:كند علم كمي در اختيار بشر گذارديم          سو اعلان مي    قرآن كريم از يك    ومـ
زد   ، از سوي ديگر، ذومراتب بـودن حقيقـت اشـيا را گـوش             )85):17 (اءاسر(» العِْلْمِ إِلَّا قَلِيلًا  

م         «: دهد  از فريفته شدن بر ظاهر اشيا هشدار مي       . كند  مي اةِ الـدنيْا وهـ يعلمَونَ ظَاهِرًا مِنْ الحْيـ
  )7 ):30(الروم. (»عنْ الĤْخِرَةِ هم غَافِلُونَ

خي دارند و اعمال در عالمي ديگر بـه         ها صورت ديگري به نام صورت برز         اينكه انسان 
شـان عبـارت از همـان         يابد و اينكه اشيا ملكوت دارنـد كـه حقيقـت            شكلي ديگر ظهور مي   

گوي   ملكوت است و اينكه قرآن برخلاف ابزار ادراكي ما، همه چيز حتي جمادات را تسبيح              
ي بـشر بـه علـم،       ياب  دهند كه امكان دست     اين همه ندا مي   . داند  خدا و به بياني ذي شعور مي      

 رو، محـسوسات، مـشاهدات عارفـان و منقـولات، تـا از              از ايـن  . مجوز زودباوريِ او نيست   
  ∗.صافيِ عقل و وحيِ قطعي نگذشته باشد، از محدودة علم و يقين خارج خواهد بود

                                                           
  ).شناسي، تاليف آقاي عبدالحسين خسروپناه استفاد شده است در تنظيم آراي دانشمندان درباره امكان معرفت، از جزوة درسي معرفت( ∗
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  امكان معرفت ديني 
هـاي گونـاگوني را ارائـه         يابي بـه معرفـت دينـي، مـدل          انديشمندان مسلمان براي دست   

  .پردازيم ها مي اند كه در ادامه  بدان دهكر
. علم كلام علمي است كـه از حـدود قـرن دوم هجـري شـكل گرفـت                 : الاهيات كلامي 

. انـد   متكلمان براي اثبات وجود خداوند از براهيني نظير برهان حدوث و نظم استفاده كـرده              
همين امر، فهم آن ها در حس و تجربه ريشه دارد و  دانيم كه يكي از دو مقدمة اين برهان  مي

شايد به همين دليل، در متون روايي در مقـام اثبـات            . پذير ساخته است    را براي عموم امكان   
  . خداوند بيشترين استناد به برهان نظم شده است

بديلي به نام معرفتِ خدا را بر بـسياري از مـسلمانان              به هرحال، اين دو برهان گوهر بي      
وجود خداوند و در ديگـر مباحـث اعتقـادي، اسـتفاده از             پس از بحثِ    . اند  به ارمغان آورده  

هـاي    قاعدة حسن و قبح عقلي براي اماميه و معتزله و استفاده از منبع وحي براي همه فرقـه                 
  .                        رساند اسلامي، مسلمانان را به علم و معرفت مي

عبـاس    مـان خلافـت بنـي     انتقال فلسفة يونان، به حوزة مـسلمانان در ز        : الاهيات ِفلسفي 
آموزي، و معارف عميق      سفارش قرآن و احاديث نبوي به تدبر، تفكر و علم         . صورت گرفت 

زمينة پذيرش و رشد كمي و كيفي فلسفة يونان را فراهم آورد تا             عقلاني در آثار اهل البيت،      
هاي متمادي، سه مكتب اصلي مشاء، اشراق و حكمـت متعاليـه در آن شـكل                  اينكه در سده  

وجه مشترك اين سه مكتب فكري، در اين است كه هر سه بـراي اثبـات واقعيـت،                  . فتگر
. كننـد   دانند و برهان را راهي براي رسيدن به معرفت قلمداد مـي             استدلال برهاني را لازم مي    

  برخلافاين دو. شوند مند مي آنان براي اثبات واجب تعالي، از برهان امكان و صديقين بهره       
  .  هيچ كدام برحس و تجربه مبتني نيستبرهان نظم و حدوث،

هـاي معـصومين مـشهود     معرفت دروني و شهودي در قـرآن و آمـوزه      :  الاهياتِ عرفاني 
ها در زمينة عرفان عملي تدوين شد تا اينكـه در قـرن پـنجم،         ها و رساله    بعدها، كتاب . است

، بـالاترين   اين راه در صورتي كه درست طي شود       . عرفان نظري نيز به شكل منسجم درآمد      
هـاي    آورد؛ زيرا هـدف راه      درجه معرفت را كه همان وصول به حقيقت است، به ارمغان مي           

به همين دليل، عارف بـدون آنكـه راه اسـتدلال را    . نه وصول به آن. پيشين فهم حقيقت بود  
  :نفي كند، بر اولويت راه خود تأكيد دارد
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  اي تو كورانه ميچشم اگر دار
 راآن عصاي حزم و استدلال

  ور نداري چشم دست آورعصا  
  كن پيشوا چون نداري ديد مي

  )277، 276دفتر سوم، بيت : ش1376مولانا، (
هـايي را بـر آن        گونه كه در غرب قائلان به امكان معرفت ديني، هر كدام راه يا راه               همان

ه تعـدد  توان يافت ك ـ اند، در ميان انديشمندان اسلامي نيز بسياري را مي معرفت پيشنهاد داده 
از جمله فخررازي، نخست به صورت پرسش       . اند  زد كرده   هاي تحصيل معرفت را گوش      راه
گاه سه راه ديگر، يعنـي        گويد چه دليلي داريم كه تنها راه معرفت، استدلال باشد؟ وي آن             مي

شـود   برد و در ادامه، اين خطر را يادآور مـي  قول امام معصوم، الهام و تصفيه باطن را نام مي    
ترين خدشه و تشكيك در يكي از مقدمات          گر به معرفت استدلالي بسنده كنيم، كوچك      كه ا 

 بـر ظـواهر     ايشان سرانجام به صـرف تكيـه      . استدلال، براي خروج از دين كافي خواهد بود       
. دهـد   معرفـت اسـتدلالي را تـرجيح مـي        ) 101): 10 (يـونس  (»قـُلْ انظُْـروُا   «نصوصي مانند   

هاي ديگري كه جنـاب فخـر         گمان از ميان راه      البته بي  )134 و   133ص: ق1427فخررازي،  (
) علمي بودنِ سند، دلالت و جهـت صـدور        (مطرح كرده، قول امام معصوم، با وجود شرايط         

آور باشد، ولي ريشة اين علم، استدلالِ عقلي است؛ زيرا ريشة باورهـاي دينـي                تواند علم   مي
هايي هستند كه بـدونِ ارزيـابي         د راه همچنين الهام و كشف و شهو     . گردد  به ادله عقلي برمي   

انجامند و موهومات و حدسيات آلـوده بـه انـواع شـهوات، بـر كرسـي                   راهه مي   عقلي به بي  
  . بدانيمهاي معرفتي، نقش عقل را اثرگذار پس، بايد در همه راه. معلومات خواهند نشست

  ها، منابع وموانع معرفت ابزار، زمينه
 موانع معرفت كه در متـون دينـي بـه رسـميت شـناخته      در اين قسمت، به ابزار، منابع و      

  :پردازيم اند مي شده
حس يكي از ابزارهاي ادراكي بشر است كه خود انـواعي دارد، ولـي از ميـان                 : حس. 1 

خداوند در قران، آن دو را با ذكر . اي برخوردارند آنها، حس شنوايي و بينايي از اهميت ويژه
  : كند خاص بيان مي
رجَكُم منِْ بطُونِ أمُهاتِكُم لَا تَعلمَونَ شَيئًا وجعلَ لَكُم السمع والأْبَـصار والأَْفْئِـدةَ لَعلَّكُـم                واللَّه أَخْ 
  )78): 16(نحل . (تَشْكُرُونَ
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نداشـته اسـت، ولـي      ) حـصولي (گونـه علـم و معرفتـي          بنابراين بيان، آدمي از آغاز هيچ     
  . نهاده شده است تا با آن به كسب معرفت بپردازدابزارهايي در اختيار او 

حس در تفكّر اسلامي، جايگاه معرفتي مهمي دارد تـا حـدي كـه حـس بـا خـودِ علـم                      
، بـه نقـل     200ص: 1371،  طوسي. (»من فقد حساً فقد فقد علماً     «: طراز گرفته شده است     هم
  ) معلم اول: از

ي است؛ حس، شرط لازمِ برخي آيا حس در فرايند كسب معرفت كافي است؟ پاسخ منف    
هاي زيادي بـه   دانيم كه در متون ديني، توصيه مي. هاست، ولي شرطِ كافيِ آن نيست   شناخت

ديدن و شنيدن شده است، اما روشن است كه هـدف اصـلي، فكـر كـردن و تعقـل دربـاره                      
  .هاست ها و شنيده ديده

لَ فَيونَ القَْوتمَِعسادِي الَّذِينَ يشِّرْ عِبفَبَنهسونَ أَح18 و 17): 39(زمر ( ؛تَّبِع(  
  . در پي گوش دادن، پيروي از بهترين سخن نيازمندِ استفاده از عقل است

تواند   وسيله آن مي    انسان به . رود  عقل يكي از ابزارهاي مهم معرفتي به شمار مي        : عقل. 2
زش والاي عقـل  در منابع ديني، ار  . درست را از نادرست تشخيص دهد و حقيقت را دريابد         

. »لاغني كالعقـل  «: نيازان شمرده شده است     مشهود است تا جايي كه صاحب عقل سرآمد بي        
كشي خداوند از مـردم،       و مقدار حساب  ) 12744، ح 203، ص 11ج: ق1408نوري،  محدث  (

  :به مقدار عقل آنان گره خورده است
  همان،مجلسي،. ( دارالدنياان االله تبارك و تعالي يحاسب الناس علي قدرما آتاهم من العقول في  

  )2، ح106، ص1ج
تـرين آن بـه    ترين داده شده است و بالاخره، بهترين عقل، عالم        و بالاترين درجه به عاقل    
  :امر الهي دانسته شده است

كلينـي،  . (و اعلمهم بامر االله أحسنهم عقلا و اكملهم عقلا أرفعهـم درجـة فـي الـدنيا و الاخـرة                   
  )16، ص1ج: ق1388

آنجا كه مقـدارِ    . كند  ش ابزاري و هم نقش منبع بودن را براي معرفت ايفا مي           عقل هم نق  
سنجد و يا در يافتن معنايِ صحيح آيه و           هاي حسي يا شهودي را مي       صحت و سقم دريافت   

كند و آنجا كه بر استحالة اجتمـاع و ارتفـاعِ             كند، نقش ابزاري را بازي مي       حديث تلاش مي  
  . رفت استراند، منبع مع نقيضين حكم مي

هـاي    هاي معرفت است كه برخـي انـسان         بصيرت دروني يكي از راه    : كشف و شهود  . 3
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گرچه مدعيان دروغين در اين مسير كـم        . مندند  هاي مادي از اين راه بهره       بستگي  بريده از دل  
   .هاي به شهود رسيده، هم صرف پندار نيستند، بلكه واقعي هستند گمان انسان نيستند، ولي بي

  :ازجمله. ع ديني، شواهد بسياري بر وجود اين طريق هستدر مناب
  : نقل است كه فرمودالعابدين  از امام زين. 1

الا ان للعبد أربع أعين عينان يبصر بهما أمردينه و دنياه و عينان يبصر بهما أمـر آخرتـه فـإذا                  
صـدوق،  . (آخرتـه أراد االله بعبد خيراٌ فتح له العينين اللتين في قلبه فابصر بهما الغيـب وأمـر     

  )90، ح265ص: ق1424
براي بنده چهار چشم هست كه دو تاي آن براي امور دين و دنيـا و دو تـاي ديگـر، بـراي                       

اي را اراده كنـد، دو   پس زماني كـه خداونـد خيـرِ ِبنـده        . بصيرت يافتن در امر آخرت است     
  .كند تا غيب و امر آخرتش را ببيند چشم قلبي او را باز مي

  :ن، حوادث پيشينيان را ماية عبرت دانسته استقرآ: تاريخ. 4
 و لكنِْ تَصديقَ الَّذي بـينَ يديـهِ و            قَصصِهِم عِبرَةٌ لأُِولِي الأَْلْبابِ ما كانَ حديثاً يفْتَرى         لقََد كانَ في  

ؤمِْنُونَ تفَْصيلَ كلُِّ شَيمٍ يةً لقَِومحر و دىه 111): 12(يوسف  (.ءٍ و(  
فَلَم يسيرُوا فِي الأَْرضِ فَتَكُونَ لَهم قُلُوب يعقِلُونَ بِها أَو آذانٌ يسمعونَ بِها فإَنَِّها لا تَعمى الأْبَصار      أَ  

  )46): 22(حج  (. فِي الصدورِ و لكنِْ تَعمى القُْلُوب الَّتي
العـه احـوال پيـشينيان    آيه فوق پس از بحث دربارة اقوام گذشته، به سير در زمـين و مط              

  . كند يابي اعلام مي كند و خود آيه، نتيجة اين عمل را بصيرت سفارش مي
 به واسطة تفكر در احوال گذشتگان، عمر خود را همچون عمـر همـه آنـان          امام علي 
  )394 و 393، ص31نهج البلاغة صبحي صالح، نامه. (دانسته است
چون موضوع بحث ما به مـسائل       . دانستتوان نگاه به گذشته را منبعي روشنگر          پس مي 

هـاي فكـري گونـاگون در         رو، براي مثال، با نگاهي به نحلـه         شود، از اين    اعتقادي مربوط مي  
اند، بلكه اغـراض ديگـري        يابي نداشته   يابيم كه همة آنان دغدغه حقيقت       حوزة اسلام، در مي   

ورهاي آنـان داشـته   هاي قومي و مذهبي تأثير بسزايي در با     همچون مسائل سياسي و تعصب    
شود تا با استفاده      است؛ مثلاً برابر تاريخ، معاويه اولين كسي است كه طرفدار نظريه جبر مي            

قاضـي عبـدالجبار،    : ك.ر(از آن بتواند كارهايي مانند خلافت خود و پسرش را توجيه كنـد              
هايي، مباحـث اعتقـادي را    و شخص متكلم امروزه با تكيه بر چنين جريان   ) 4، ص 8 ج :تا  بي

  . گيرد تر پي مي دقيق
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هاي ديني، نوعي خود آگاهي دربارة بعضي امور در انـسان وجـود               بنابر آموزه : فطرت. 5
د شناسان در تفسير آن يك صدا نيستند، ولي اصل وجود چنين معرفتي مور              گرچه دين . دارد

ا  «آيه . سياري از آنان است   قبول ب  » فأََقِم وجهك لِلدينِ حنِيفًا فطِْرَةَ اللَّهِ الَّتيِ فطََرَ النَّـاس عليَهـ
كند و امـام      به يك معنا دين الهي را مطابق سرشت و خلقت آنان معرفي مي            ) 30 ):30(روم(

در ) 1 البلاغه، خطبـه   نهج. (داند   يكي از اهداف بعثت انبيا را مطالبه پيمان فطرت مي          علي
هـاي   اين نوع آگاهي، شايد در شرايط عادي ترديد شود، اما در مواقـع خاصـي كـه دغدغـه           

مسافران هواپيمايي را در نظر بگيريـد كـه        . دهد  رود، بيشتر خود را نشان مي       روزمره كنار مي  
و كند، ذهن هركدام پر است از انبـوه اطلاعـاتِ مـراحم               هركدام به منظوري خاص سفر مي     

ها و آرزوهـاي كوتـاه و دراز، و هواپيمـا بـه مقـصد                 ها، حسرت   ها و ناكامي    مزاحم، كاميابي 
با افـزايش هـر     . شود  هاي هواپيما باز نمي     شود كه چرخ    شود، اما ناگهان اعلام مي      نزديك مي 

بازد و آن حـس پنهـان از    هاي هركس رنگ مي هاي اصلي و اولويت چه بيشترِِ خطر، دغدغه  
آورد تا شايد صاحبش را به تـسليم و خـضوع وا دارد و        فكر و خيال سر برمي    زير خروارها   

  .يابيم اين، همان فطرت است كه با بازگشت به خود آن را مي
اشاره، : ازجمله. هاي لغت براي وحي بيان شده است    معاني گوناگوني در كتاب   : وحي. 6

؛ راغـب   240، ص 15ج: ق1408ابن منظـور،    : ك.ر. (سرعت، القاي پنهاني ِمطلبي به ديگران     
  )ماده وحي: ق1379اصفهاني، 

توان تفهيمِ سريع و نهـاني را نكتـة مـشترك بـين               با توجه به موارد كاربرد اين واژه، مي       
اين واژه در قرآن، افزون بر اينكه در رابطه خاص ميان نبي و خداونـد بـه         . كاربردها دانست 

  . هم به كار رفته استهاي عادي رود، در جمادات، حيوانات و انسان كار مي
  )5 و 4): 99(زلزال . (بِأَنَّ ربك أَوحى لَها يومئِذٍ تُحدثُ أَخبْارها

  )68): 16(نحل ( .وأَوحى ربك إلَِى النَّحلِ
مْهِ فَألَقْيِهِ فِي اليَليضعِيِهِ فَإِذاَ خِفْتِ عى أَنْ أَروسم نَا إلَِى أُميحأَو7): 28(قصص (. و(  

دهـد كـه ايـن واژه معنـايي إنـشايي و       بررسي كاربردهاي وحي در غير نبـي نـشان مـي          
اي كه شايد معرفتـي بـودن آن را مـشتبه سـازد؛ مـثلاً وحـي                   دستوري با خود دارد؛ به گونه     

بـه عبـارت    . خداوند به زنبور كه چگونه خانه بسازد، شايد معرفتي بر زنبور شـمرده نـشود              
كار گرفتـه شـده در        سي زنبور را تنها يك عامل ناآگاه تصور كند، اما وحي به           ديگر، شايد ك  
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  .واسطه نسبت به نبي و منبع با واسطه نسبت به امت ِاوست نبي، منبع ِعلم و آگاهي بي
هـاي   وحي در اديان آسماني، يكي از منابع مهم معرفت است كه گاه در مقام تأييد يافتـه        

كند كـه ديگـر       گاه در مقام منبعي مستقل، مطالبي را عرضه مي        راند، و     ديگر منابع، سخن مي   
  )113):4(نساء. (»وعلَّمك ما لمَ تَكنُْ تَعلمَ«. منابع از عرضه آن ناتوانند

هاي دينـي، كنتـرل نفـس و رعايـت تقـواي الاهـي يكـي از           در آموزه : تقوي و تزكيه  . 7
» إن تتقـوا االله يجعـل لكـم فرقانـا         «آيـاتي همچـون     . هاي درك حقايق دانسته شده است       راه

پيرو قرآن، دانشمندان اسلامي    . كند  بر رابطة تقوي و قوه تشخيص دلالت مي       ) 29(): فرقان  (
هـاي فلـسفي      براي مثال، حكمت متعاليه كه سـرآمد مكتـب        . اند  نيز بر نكته فوق تأكيد كرده     

ة تـأثير تزكيـه   ا دربار ملاصدر.رود، جايگاه خاصي بر تزكيه قائل است      مسلمانان به شمار مي   
تا زماني كه نفس انساني به آن حد از رشـد و            : گويد  مي نفس بر دريافت حكمت و معرفت     

) انـدازد  مانند ماري كه پوست مي    (مقام كمال نرسيده باشد كه هر روز از جلدش جدا گردد            
در واقـع، ملاصـدرا،   . گونه كه هست ـ درك نخواهـد كـرد    هيچ حقيقتي از حكمت را ـ آن 

عمل بـه تكـاليف الهـي را موجـب          نيز  اخلاقي و   هاي    رذيلت نفس از    ة باطن و تزكي   ةيتصف
  :نويسد باره مي و در اينا .داند خروج نفس از قوه به فعل مي

فاذا وقع الانسان في السلوك العلمي و الرياضه الدينيه و التكـاليف الـشرعيه التـي هـي بمنزلـه          
 فعل و تصير عقلاً بالفعل بعد ما كانـت عقـلاً بـالقوه؛            تصقيل المرآه، يخرج النفس من القوه الي ال       

فيكون كمرآه مجلاه يترائي فيها صور الموجودات علي ما هـي عليهـا و اذا لـم يقـع فـي هـذه                       
الطريقه و لم يخرج ذاته في طريق الآخره بالتصفيه و الرياضه و التطهير و التنوير، من القوه الـي                   

 برجس الفسوق و    ة بدنس الشهوات متنجس   ةه متدنس الفعل بل سلك مسلك الدنيا و صارت نفس       
السيئات، بطلت فيه القوه و الاستعداد لأن يصير منوره بأنوار العلوم و لأن يتجلـي فيهـا حقـائق                   

و بالجمله قد بطلت القوه و زالـت        . الامثال و الرسوم و لأن يكون عقلاً و معقولاً بالفعل لا بالقوه           
  )9ص: ش1360 صدرالمتألهين،(. بالفعلالفرصه بالكليه و صارت النفس حسا 

. دانـد   صدرا افزون بر تزكية نفس، امور ديگري را نيز براي رسيدن به حكمـت لازم مـي                
   :دارد عبارت زير برخي از اين موارد را بيان مي

فان لقبول الحكمه و نور المعرفه شروطا و اسبابا كانشراح الصدر و سلامه الفطره و حسن الخلق                 
و حده الذهن و سرعه الفهم مع ذوق كشفي، و من لم يكن فيه هذه الامور فـضلاً                  و جوده الرأي    

عن النور فلايتعب نفسه في طلب الحكمه و من كان له فهم و ادراك و لم يكن له حدس كـشفي           
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و لا في قلبه نور، فلا يتم له الحكمه ايضا و ان سدد من اطرافها شـيئا و أحكـم مـن مقـدماتها                        
  )6، ص6ج: ش1368، صدرالمتألهين(. شطرا

دو عبارت فوق، به روشني بر اين نكته دلالت دارد كه برابر نظر حكمت متعاليه، حصول    
به صرف كاوش علمي    ) 147، ص 7ج: همان: ك.ر(حكمت كه همان فهم حقايق اشيا است        

، تمركـز   دارد آنچـه اهميـت ويـژه        قابل دسترسي نيست و بايد توجه داشت كه در اين ميان          
ملاصدرا در بسياري از مباحـث، فهـم        . است» نفس «ة بر صفاي دل و تزكي     اه   اين شرط  ةهم

كه اشاره اجمالي به برخي از آنهـا خـالي از          كند    ميمسائل حكمي را به تزكيه نفس مشروط        
  :لطف نيست

  : براهين تجرد نفس.1
و الاولي للسالك ان يهاجر اغراض الطبيعه و تلطف سره عن شواغل هذه الأدني ليـشاهد ذاتـه                  
المجرده عن الاحياز و الامكنه و يتحقق لديه انه لولا اشتغال الـنفس بتـدبير قواهـا الطبيعيـه و                    

  )304ص: ش1382صدرالمتألهين، . (انفعالها عنها، لكان لها اقتدار علي انشاء الاجرام العظيمه المقدار
. براي فهم مسائل مربوط به نظام خلقت، به فهم حقيقت نفس و تزكيه آن نياز اسـت                . 2

  )118، ص7ج: ش1368 صدرالمتألهين،(
 . ندارد و در بسياري از موارد، امكان     نيست   نفس، آسان    ةفهم مسائل معاد، بدون تزكي    . 3

  )623ص: ش1363 صدرالمتألهين،(
توان مسائل مربـوط بـه حـدوث و قـدم را              نفس و ايجاد صفاي دل، نمي      ةبدون تزكي . 4

  )223ص، 5ج: 1368 صدرالمتألهين،(. درك و تصور كرد
بـه آن   رسـيدن   پي بردن به حقيقت عقل فعال و خروج نفس از قـوه بـه فعـل بـراي                   . 5

  )336، ص3ج: همان. ( نفس وابسته استةحقيقت، به تزكي
: همـان . (شوند مسائل توحيد و الهيات با تقواي الهي و تهذيب نفس، درك و فهم مي             . 6

 الهي اشاره كرد كه فهـم آن  يتوان به فهم حقايق اسما     از جمله اين مسائل، مي     )10، ص 6ج
  )333ص: ش1363 صدرالمتألهين،(.  نفس وابسته استةآوري به تزكي به نحو اعجاب

 و نيـز     نفس در جزئيات فلـسفي     ةبررسي شرايط فهم مسائل فلسفي و ارتباط آن با تزكي         
نيـاز دارد كـه از      جداگانـه   اثبات برهاني اين مطلب در هر مورد خاص، به تحقيق و بررسي             

  . اين نوشته خارج استهدف 
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  هاي معرفت حجاب
نـوع اول كـه     . يـابيم   با نگاهي به متون ديني، دو نوع مـانع بـراي تحـصيل معرفـت مـي                

  .هاي نوراني است هاي ظلماني و نوع دوم حجاب ترين موانع است، حجاب مهم

  هاي ظلماني حجاب
البتـه  . سـت يـابي بـه معرفـت بيـان شـده ا        در نگاه درون ديني، موانع زيادي براي دست       

هـا اشـاره    رو، مـواردي كـه در ذيـل بـدان       از ايـن  . رسد  بندي دقيق آنها بعيد به نظر مي        دسته
  :                                     دارند اند و گاه در هم تداخل مي شود، گاه مشابه مي

ار تـرين ابـز   تواننـد مهـم   هاي نفس، مي ها، تمايلات و خواسته    برابر روايت : هواپرستي. 1
؛ هواي  الهوي آفةالالباب « كه   فرمايش اميرمؤمنان . معرفتي انسان، يعني عقل را مختل كنند      

هاي مختلف در     به عبارت ) 64ص: ش1378تصنيف غررالحكم،   (» ها است   نفس، آفت عقل  
ايشان در جايي ديگـر، دربـارة كـسي كـه عاشـق و              . ها بيان شده است     آيات و ديگر روايت   

  : فرمايد يشيداي امري دنيوي است م
  )109نهج البلاغه، خطبه. (هقدَ خَرقَتَِ الشَّهوات عقْلَه و أَماتتَِ الدنيْا قَلبْ

دانـد كـه اگـر        نكته فوق، يك امر وجداني نيز هـست؛ زيـرا هـر انـسان بـا تجربـه مـي                   
هـا    هاي نفساني خود را مهار نكند، همة قواي وجـودش تحـت تـأثير آن خـواهش                  خواهش

                         . خواهد بود
تعبيـر زيبـاي    . دل در گرو دنيا داشتن، مانع بزرگي بـراي معرفـت اسـت            : محبت دنيا . 2

فان حب الدنيا يعمي ويصم ويبكم ويذل الرقاب؛        «:  تأكيد بر همين نكته است     اميرمؤمنان
. »آورد محبت دنيا، چشم را كـور، گـوش را كـر، زبـان را لال وگـردن هـا را بـه زيـر مـي                     (
  )75، ص70 ج:1362 مجلسي،(

كنـد،    هاي منفي كه نظام معرفتي انسان را مختل مـي           يكي ديگر از رذيلت   : كبر وغرور . 3
  : مقدار كبر در قلب آدمي را به مقدار نقصان عقل او گره زده استامام باقر. كبر است

شود، مگر اينكه به همـان مقـدار از عقلـش كـم               چيزي از كبر بر قلب مردي داخل نمي       
  )24، ح186، ص75همان، ج. (شود مي

هاي تازه است و   آگاهي همچون چراغي در دست عقل براي رسيدن به آگاهي         : ناداني. 4
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هاي بالاتر را نداشته باشد؛ زيـرا         يابي به آگاهي    كسي كه آن آگاهي اوليه را ندارد، اميد دست        
تـصنيف  . (»الاحيـاء الجاهـل ميـت بـين    «: اند عقلي است؛ كه گفته   يكي از نتايج ناداني، و بي     

  ) 75غررالحكم، ص
  )65، صهمان. ("اللجاج يفسد الرأي". مانع ديگر معرفت، عناد و لجاجت است: لجاجت. 5

ها هستند و امور بسيار ديگري نيز هـست كـه از ديـدگاه                هايي از مانع    موارد فوق، نمونه  
ولـي متأسـفانه تـأثير    آيند،  دست مي اند كه با مراجعه به آيات و روايات به     ديني مانع معرفت  

كه بايـد جايگـاه       چنان  شناسي بيرون ديني آن     هاي معرفت   گونه موارد بر معرفت در بحث       اين
  . خود را نيافته است

  حجاب 
  :هاي مهمي كه در بحث موانع معرفت، بايد مطرح شود اين است كه نكته

 معرفـت   نيز. قرآن داراي بطون است   . معرفت درمتن هاي ديني امري ذو مراتب است       . 1
آن پيرزن نخ ريسِ خداشناس با معرفت ابوذر، و معرفت ابوذر با معرفـت سـلمان در يـك                   

تـرين درجـة معرفـت     خـوانيم از پـايين   ها مي در روايت. تفاوت طولي و تشكيكي قرار دارد 
  :شود پرسيده مي

أنه لا   قال سألته عن أدنى المعرفة فقال الإقرار ب        عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن       
. ءإله غيره و لا شبه له و لا نظير و أنه قديم مثبت موجود غيـر فقيـد و أنـه لـيس كمثلـه شـي                    

  )283ص: ق1398صدوق، (
  .دهد پس اين امور از ذو مراتب بودن معرفت خبر مي

در احاديث زيادي، از تعـداد و چگـونگي         . نشينان، در حجاب از بالاييان هستند       پايين. 2
 از جبرئيل   رسول خدا . عال و مخلوقات سخن گفته شده است      ها ميان خداي مت     حجاب

  :كند ها چنين نقل مي درباره حجاب
إنّ بين اللَّه و بين خلقه تسعين ألف حجاب و أقرب الخلق إلى اللَّه أنا و إسرافيل و بيننا و بينـه                      

فـيض   (.أربعة حجب حجاب من نور و حجاب من ظلمة و حجاب من الغمام و حجاب من ماء                
 ) 173 ص،3ج: ق1402ني، كاشا

ها هر    حجاب. در مراتب مذكور، مرتبة پايين حاجب و مانع از درك مراتب بالا است            . 3
نشينان است، اما براي كسي كه به مرتبه آن حجاب   كدام گرچه خود مطلوب و مقصود پايين      
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اگـر علـم حجـاب      . رو، مطلوب ديروز، امروز سد راه است        از اين . رسيده باشد، مانع هست   
  .هاي معرفت است اي از پله از پلهگردد، به سبب صعود  آزار مي شود و درس و مدرسه دل كبر ميا

هـاي و     هـا و هواپرسـتي      نتيجه مطالب فوق اين است كه موانع معرفت، هميشه گنـاه          . 4
شناخته شده نيست، بلكه گاه آنچه كه ديروز حتي از نظر ديني مطلـوب بـود، امـروز مـانعِ                    

هـاي    ها به حجـاب     رو، در متون ديني از برخي حجاب        از اين . لاتر است رسيدن به معرفت با   
  :شود نوراني تعبير مي

الهي هب لي كمال الانقطاع اليك وانر ابصار قلوبنا بضياء نظرها اليك حتي تخرق ابصار القلوب     
  )شيخ عباس قمي، مناجات شعبانية. مفاتيح الجنان. (حجب النور فتصل الي معدن العظمة

  ديني هايِ درون اسي گزارهشن معرفت
هـاي   بـراي گـزاره  ) علمـي ـ ظنـي   (هدف از اين بخش، أولاً بررسي مقدار معرفت لازم 

  .ديني و ثانياً تعيين كاربرد هر درجه ازمعرفت است
هاي فقهي    هاي كلامي، اعتقادي و گزاره      توان در يك نگاه به گزاره       هاي ديني را مي     گزاره

  .تقسيم كرد
اي اعتقادي، مطالبي است كه محتواي آنها باور كردني اسـت و ارتبـاط              ه  منظور از گزاره  

هـاي    البتـه گـزاره   . مستقيم با فعل و عمل فيزيكي ندارد؛ مانند توحيد، امامت، عصمت، بداء           
در ادامـه، نخـست بـه       . فقهي بيشتر به اعمال و رفتار انسان در زندگي دنيـوي نـاظر اسـت              

  .پردازيم اي ِفقهي ميه هاي اعتقادي و سپس، به گزاره گزاره

  هايِ اعتقادي گزاره
دستيابي بـه علـم و يقـين آرزوي هـر دانـشمندي، از جملـه دانـشمندان دينـي اسـت؛                      

آياتي .  ترتيب اثر دادن به ظن از ديرباز مورد تأمل انديشمندان ديني بوده استگونه كه همان
 »ولاَ تَقْف ما ليَس لَك بِهِ عِلمْ       «و) 36): 10(نس  يو (»إِنَّ الظَّنَّ لاَ يغنِْي منِْ الحْقِّ شيَئاً      «: همچون

كنـد كـه نكنـد ندانـسته          ، ذهن هر دين شناسِ خدا ترسي را مـشغول مـي           )36 ):17(اسراء(
هـاي خـود و       مظنونات، مشهورات و موهومات را در جايگاه علم بنشاند و دين را با پيرايـه              

أَاللَّه أَذِنَ لَكُـم أَم علَـى اللَّـهِ         «كند كه      مطالعه مي  او توبيخِ مشركان را در قرآن     . ديگران بيالايد 
هاي شخصي و  هاي غيرعلمي، سليقه و ترس از آن دارد كه از راه    ) 59): 10(يونس   (»تَفتَْرُونَ
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رو، عالمان دين تفحص در معنـاي   از اين. قومي را به نام دين به خدا و رسولش نسبت دهد         
   .ها و تقييدهاي احتمالي را بيابند ند تا مصاديق آن و تخصيصدان آيات فوق را برخود فرض مي

  : دربارة حق خداوند بر بندگان فرموددر حديثي، امام باقر
  )7، ح43، ص1 ج:1388 ،كليني. (أَنْ يقُولُوا ما يعلمَونَ و يقفُِوا عِنْد ما لَا يعلمَونَ

دارد و به بيـان        بر حذر مي   دانيم ه آنچه نمي   از اظهارنظر دربار    ما را   نيز ها  گونه روايت  اين
گرچـه در  . دانند به خدا بپرهيزند  ديگر، همه حتي كارشناسان دين، بايد از انتساب آنچه نمي         

ها به خدا و دينش كم خواهد شد، ولي برابـر حـديث               ها، انتساب   صورت بسندگي به معلوم   
  . فوق، دين شناسان به بيش از آن مقدار مجاز نيستند

در اجمـال   كه به   باور دارد   اصول عقايد به شش قول       انصاري درباره اعتبار ظن در    شيخ  
  :شود ذيل بيان مي

  ؛داند به اكثر منسوب مي  شيخ اين قول را:لزوم علم استدلالي. 1
  ؛چه علم تقليدي علم استدلالي و لزوم علم، چه. 2
تقليد  ظني كه از   ياطريق استدلال حاصل بشود       چه ظني كه از    ؛كافي بودن مطلق ظن   . 3

  ؛حاصل شود
  ؛كافي بودن ظن استدلالي. 4
  ؛طريق خبر واحد حاصل شود كافي بودن ظني كه از. 5
انجامد؛   نمي ترك اين امر لازم، به عقوبت        يظن استدلالي، ول  كم    دستيا   لزوم علم و  . 6
 ،انـصاري  (.كنـد   علم يا ظن تقليدي كفايـت مـي        ،رو اين  از .بخشش است  مورد عفو و  زيرا  

  )555 ـ 553، ص1ج: ق1427
كـار   ه را ب  »اعتبار الظن في اصول الدين    « تعبير   ،مقام بيان اقوال فوق    شيخ انصاري در  البته  

تنهـا بـه    كه اقـوال نقـل شـده          شايد كسي گمان كند    ،رو از اين  )555 ص ،همان (.برده است 
صله كمي از   كه تقسيمي كه شيخ با فا      باشد، در حالي  مربوط  اصول دين   اندك عقايدي به نام     
  .از شمول عبارت شيخ بر همه عقايد است، بيانگر كند نقل اقوال، بيان مي

آنچه كه   اصول دين به آنچه كه تحصيل آن به طور مطلق واجب است و             اين تقسيم،  در
اصـول  « عام بـودن عبـارت       نشانِامر،  اين  . است قسمت شده    ،به طور مشروط واجب است    

  .در تعبير شيخ است »دين
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خـود شـيخ    . اعتمادي به ظن، نظـر بيـشتر عالمـان اسـلامي اسـت               است كه بي   نكته اين 
انصاري از علامه حلي بدون واسطه و از عضدي، با واسطه نقل اجماع كرده است و اسـتاد                  

  :فرمايد آشتياني نيز در موضوع فوق چنين مي
أقسام الظنّ بالنّسبة   أنهّ لا دليل على قيام الظنّ مقام العلم عند العجز عنه مطلقا من غير فرق بين                 

. إلى الآثار المترتّبة على العلم فلايجب تحصيله عند العجز عنه و لا التّدين بمقتضاه بعد الحصول    
  )277ص: ق1403آشتياني، (

  :كند  شهيد ثاني چنين نقل ميالمقاصد العليههمچنين شيخ از كتاب 
 مـن طريـق الآحـاد       )المعـاد احـوال البـرزخ و    ( أما ما ورد عنه صلى اللَّه عليه و آله في ذلـك           

فلايجب التصديق به مطلقا و إن كان طريقه صحيحا لأن الخبر الواحد ظني و قـد اختلـف فـي                    
انـصاري،  . (جواز العمل به في الأحكام الشرعية الظنية فكيف بالأحكام الاعتقادية العلمية انتهى           

 )274، ص1ج: ق1427

داننـد كـه      هـايي مـي     يات و روايـت   بسياري از عالمان، مسائل اعتقادي را مصداق بارز آ        
  . اند اعتماد به ظن را تخطئه كرده

  هاي ِفقهي گزاره
اي كه علم به حكم شرعي، قطعيت         در فقه، حجيت علم ذاتي دانسته شده است؛ به گونه         

زمان بـا     اي هست و آن اينكه هم       يافتن آِن حكم بر عالم را به همراه دارد، ولي در اينجا نكته            
يكي باور به آن حكـم      : شود  هي، دو تكليف بر عهده مكلف گذاشته مي       علم به يك حكم فق    

بخـش عمـل، بـه فقـه مربـوط اسـت و در هـر كـدام، حكـم          . و ديگري عمل به آن باورها  
هاي ديني در حـوزة فقـه را بايـد از دو       توضيح اينكه گزاره  . مخصوص به خود جاري است    

  . داشتتفاوت خواهد زاويه متفاوت فقهي و كلامي ديد؛ زيرا هر كدام حكمي م
ايشان پس از آنكه قطع . كند هاي فقهي را مطرح مي   شهيد صدر نيز دو بعدي بودن گزاره      

گويد اين دو به بعد عمليِ قطـع مربـوط اسـت و               داند، مي   را معذرّ و منجز حكم شرعي مي      
: ك. ر. (براي قطع نتيجه ديگري است و آن جواز اسناد آن حكم بـه خداونـد متعـال اسـت           

  )180، ص1ج: ق1421 صدر،
  :كنيم  مطلب فوق را در قالب چند مثال بيان مي

 يك حكم فقهي است، اما اين باور كه خداونـد نمـاز را    "خواندن نماز واجب است   ". 1
به همين دليل، اگـر كـسي نمـاز نخوانـد گنهكـار             . واجب كرده است، مسئله اعتقادي است     
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  .منكر شود، از دين خارج شده استاست، اما اگر واجب بودن نماز از سوي خداوند را 
اند، اما اگر همان افعال را با اين اعتقاد كـه امـر               بسياري از افعال به خودي خود مباح      . 2

كه سندي علمي برعقيـده خـود نداشـته           الاهي به آن تعلق يافته است، انجام دهيم، در حالي         
  .دهد زو محرمات قرار مياي غلط يك فعل مباح را ج به عبارت ديگر، عقيده. باشيم، گنهكاريم

3.                     ُتمِـا اضْـطُررإلَِّا م ُكمَليع رَّما حم ُلَ لَكمَفص َقدهِ وَلياللَّهِ ع ما ذُكِرَ اسألََّا تَأْكُلُوا مِم ُا لَكممو
  )119): 6(انعام . (علمَ باِلْمعتدَِينَإلِيَهِ وإِنَّ كثَيِرًا ليَضِلُّونَ بِأَهوائِهمِ بِغيَرِ عِلمٍْ إِنَّ ربك هو أَ

اى كه بنام خدا ذبح      كه بعضى از مسلمانان از خوردن گوشت ذبيحه       آيد    بر مي از اين آيه    
اين خوددارى به اين علـت بـود كـه چـرا خـوردن گوشـت          . كردند  خوددارى مي  ،شده بود 

يز باشد، ولى خـوردن     كند جا  دست خود با گفتن نام خدا ذبح مي        هرا ب  حيوانى كه انسان آن   
 شك ،اين آيهبا ؟ خداى عليم !ميرد جايز نباشد گوشت حيوانى كه خود بخود به امر خدا مى  

 ؛ايـم   تفـصيل داده ،ما آنچه را كه بر شما حرام است    : و فرمود كرده  را برطرف    و شبهه ايشان  
  :فرمايد كه مي  چنان؛ديمگر آنچه كه از خوردن آن ناچار باش

  )41، ص3ج: ق1404سيوطي، : ك.ر. (كُم ما حرَّم علَيكُم إِلَّا ما اضْطُرِرتُم إِلَيهِو قَد فَصلَ لَ
دانيم خوردن گوشت حيواني كه ذبح شـرعي شـده اسـت،              محل شاهد اين است كه مي     

چـرا از ايـن     : فرمايـد   آميـز مـي     مباح است، ولي خداوند متعال در اين آيه با لحني اعتـراض           
گمان اين اعتراض به نخوردن صرف مربوط نيست؛ زيرا ترك            بي. ريدخو  گوشت حلال نمي  

فعل مباح، هيچ اشكال فقهي ندارد، بلكه اعتراض خداوند به سبب تزلزلي اعتقادي است كه               
حيواني كه به مرگ طبيعي مـرده       (انگاري مقتول خدا      در نخوردن گوشت است و آن يكسان      

: ك.ر. (كردنـد  ه مـشركان يـا يهـود القـاء مـي        اي بود ك    اين شبه . با مقتول انسان است   ) است
  .اعتراض، به باوري باطل مربوط است كه در نخوردن گوشت حلال بروز كرده است) همان

هـايِ فقهـي، در احكـام فقهـي ظنـي بيـشتر               تفاوت ميان دو بعد فقهي و كلامـي گـزاره         
  :پردازيم كند كه در سطور زير به آن مي خودنمايي مي

  ظن در حوزه فقه
شيخ انصاري دليـل ابـن      . اند  امكان اعتبار يافتن ظن از سوي خداوند را نفي كرده         برخي  

كند كه تعبد به ظنون، منجر به تحليـل حـرام    گونه نقل مي اي اين قبه بر اين قول را با واسطه 
برابر اين نظر، مـردود بـودن       ) 40، ص 1 ج :1427 نصاري،ا: ك.ر(انجامد    و تحريم حلال مي   



 

 

ني
ن دي

درو
گاه 

از ن
ت 

عرف
م

 /
ابي

سهر
ي 
د تق

حم
م

  فر 

67  

 به بيان ديگر، ظن چـه در حـوزة فقـه و چـه در                .ناپذير نخواهد بود  ظن در حوزة دين استث    
البته ديگران نيز امكان اعتبار ظـن از سـوي خداونـد را             . حوزة عقايد تأثيرگذار نخواهد بود    

بندي اين آرا به شـكل        معج. اند  اند، ولي از وقوع و محدودة وقوع ِاعتبار سخن گفته           پذيرفته
  :زير است

   ها اعتبار برخي ظن. 1
انـد و تنهـا در        بسياري از فقيهان و اصوليان، اصل اوليه در تعبد به ظن را حرمت دانسته             

اند؛ مثلاً شيخ انصاري تنها مواردي چـون   مواردي خاص خروج از اين اصل را مجاز شمرده   
  ) به بعد54ص: همان: ك.ر. (كند خبر ثقه و ظواهر الفاظ را از اصل فوق استثنا مي

  اعتبار مطلق ظن. 2 
ترين آنها دليل انسداد باب علم اسـت، بـر            اي كه معروف    برخي از فقيهان با تكيه بر ادله      

  )به بعد175همان، ص: ك.ر. (اند ها فتوي داده معتبر بودن همه ظن
، در مفاتيح الاصـول صاحب . كم بسياري از احكام شرعي ظني هستند       گفتني است دست  

كند، اما احكـام ضـروري و مقـدار           ادگي مي داند، ايست   برابر كسي كه همه احكام را ظني مي       
  :پذيرد كند و ظني بودن معظم احكام را مي اندكي از غير ضروريات را استثنا مي

بالجملة الإنصاف أن المعلوم من الأحكام الشرعية لا ينحصر في الضروري بل قـد يتحقـق فـي                  
. م يتمكن من العلم به قطعـا      غيره نعم هو في غاية القلة و نهاية النّدرة فمعظم الأحكام الشرعية ل            

 )571 ص:تا مجاهد طباطبايي، بي(

نوشتار حاضر در پي بررسي آراي فوق نيست؛ زيرا در آثار اصول فقه، مباحث مفـصلي                
اي   نگارنـده بـا طـرح بحـث ظـن در فقـه در پـي نكتـه                 . در اين زمينه صورت گرفته است     

  .شناسي است معرفت
هـا   انيم و چه برابر نظر اكثريت، برخي ظـن ها را حجت بد   در فقه و اصول، چه همة ظن      

ها احكام ظاهري هستند و جهل به حكم واقعـي زيربنـايِ هـر                را حجت بدانيم، مؤدايِ ظن    
  :شيخ انصاري بر نكته فوق تصريح دارد. دست آمده باشد حكم ظاهري است كه از طريق ظني به

 فهـو و إن كـان       )ها دلالـت دارنـد     دلايلي كه بر اعتبار برخي ظن      (أما الدليل الدال على اعتباره    
علميا إلا أنه لا يفيد إلا حكما ظاهريا نظير مفاد الأصل إذ المراد بالحكم الظاهري ما ثبت لفعل                  

  . المكلف بملاحظة الجهل بحكمه الواقعي الثابت له من دون مدخلية العلم و الجهل
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ة في الفعل الغير المعلـوم      يفيد الرخص ) ء مطلق حتى يرد فيه نهي      كل شي : قوله(فكما أن مفاد    
ء يفيـد وجـوب      ورود النهي فيه فكذلك ما دل على حجية الشهرة الدالة مثلا على وجوب شـي              

  .ء من حيث إنه مظنون مطلقا أو بهذه الأمارة ذلك الشي
و لذا اشتهر أن علم المجتهد بالحكم مستفاد من صغرى وجدانية و هي هذا ما أدى إليه ظنـي و                    

ي كل ما أدى إليه ظني فهو حكم االله في حقي فإن الحكم المعلوم منهمـا هـو                  كبرى برهانية و ه   
  )310 و 309، ص1ج: همان. (الحكم الظاهري

خلاصه عبارت شيخ آن است كه همة احكامي كه مستند و مدرك آنها اصـول عملـي و                  
بـست كـشيده نـشدن زنـدگي عـادي            اند و تنها براي به بن       ادله ظني باشد، احكامي ظاهري    

   .تواند ادعا كند اين احكام با احكام واقعي دين تطابق دارند كس نمي اند و هيچ انان وضع شدهمسلم
توان   به بيان ديگر، ادله ظني معتبر گرچه از نظر فقهي معتبر باشند، از لحاظ اعتقادي نمي               

آنها را حكم واقعي خداوند دانست؛ مگر اينكـه كـسي نظريـة مـصوبه را پذيرفتـه باشـد و                     
نزديك به مطلـب فـوق را شـهيد         . ر مجتهد را همان حكم واقعي خداوند بداند       محصول نظ 

تـوان    اي معتبر است، تنها مي      كند كه اگر أماره     گونه مطرح مي    صدر دربارة أمارات معتبره اين    
حكم ظاهري را به خدا نسبت داد، اما اسناد ِمؤداي حكـم مـشمول تحـريم اسـت؛ زيـرا از                     

پس حرمت ثابت، است مگر اينكه كسي بتواند مخصص يـا  . خبريم صدور آن از خداوند بي   
رسـد حرمـتِ      البته به نظر مي   ) 58 و   57، ص 2ج: ق1421صدر،  : ك.ر. (مجوزي بر آن بيابد   

  .خبريم، استثناپذير نباشد كه از صدور آنها از خداوند بي نسبت دادنِ احكامي به خداوند در حالي
جنبـة  (هاي فقهي   دو بعدي بودن گزاره ونتيجه اينكه معتبر ندانستن ظن در حوزة عقايد     

  : تواند نتايجي چند داشته باشد ، مي)اعتقادي و جنبة فقهي
كنـيم، بايـد      پذيريم و در اعتقادات تنها بر علم تكيـه مـي            اگر در احكام، ظنيات را مي     . 1

ميان عمل به مظنونات و اعتقاد به آنها تفاوت قائل شويم و ظنيات را جزء باورهـاي دينـي                   
  .طرح نكنيمم

اخبار ظني معتبر و غيرمعتبر كه برمستحب بودن يك سري اعمال دلالت دارنـد، كـم                . 2
 را  "مـن بلـغ   " و اخبـار معـروف       "تسامح در ادله سنن   "نيستند و اين اخبار، نظرية معروف       

پشتوانة خود دارند و از اين راه، پاداش عاملان به اين اخبار تـضمين شـده اسـت، امـا آيـا                      
 امور را به خدا و دين او نسبت داد؟ آيا ما به چنين انتسابي علم داريم؟ به نظـر                    توان اين   مي
رسد اگر در بخش باورها، علم را شرط لازم بدانيم، در انتساب يا نفي انتساب اين امـور                    مي
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به خداوند خودداري كنيم و تنها بر استحباب ظاهري حكم كنيم، چنين كاري نيتِ شـخص                
توان امر  گونه امور منتسب به خداست، در اين صورت مي   اگر اين . ادعامل را تغيير خواهد د    

الهي را قصد كرد و اگر از انتساب آن به خدا علم نداريم، پس بايد احتمال مطلـوب بـودن                    
  .هايمان را به خدا نسبت ندهيم فعل به خداوند را قصد كنيم تا براي ثواب بردن، ندانسته

هاي علمي و     تفكيك ميان گزاره  . ع از دين خداست   يكي از وظايف اصلي متكلم، دفا     . 3 
هاي ظني و تفكيك بين احكام واقعـي و احكـام ظـاهري، اولويـت كـاري مـتكلم را                      گزاره

هايي است كـه استنادشـان بـه          وظيفة اصلي متكلم، حراست و دفاع از گزاره       . كند  روشن مي 
ذهبي، متكلمان اديـان    هاي ديني و م     متأسفانه گاه عواملي مانند تعصب    . خداوند قطعي است  

كشاند كه از بدون آگاهي و از روي حدس و گمان             و مذاهب را به جدال بر سر مسائلي مي        
  .همديگر را رد كنند و از سوي ديگر، از وظائف اصلي خود دور بمانند

با توجه به اينكه عدم اعتبار ظن در اعتقادات، نظر حداكثري در ميان اهل سـنت نيـز                  . 4
  :كنيم بارت طنطاوي را نقل ميهست، براي مثال ع

 التي الأوهام باب من هذه أمنياتهم لأن ،لهم تجهيل زيادة} يظُنُّونَ إلاَِّ هم وإِنْ {:تعالى قوله وفي
 وجهـين  مـن  وجه إلى النفس ركون هو الذي الظن باب من أو،  دليل شبه أو دليل إلى تستند لا

 فـي  يكفـي  لا العلـم  من النوع وهذا. واليقين عالقط مرتبة ذلك في تبلغ أن دون الأمر يحتملهما
، ديـنهم  أمـور  من يقيني علم على ليسوا فهم،  العميق الإِيمان عليها يقوم التي الدين أصول معرفة
  )131ص: تا طنطاوي، بي( . شيئاً الحق من يغني لا والظن، استيقان بدون ظناً يظنونها هم وإنما

 بر اينكه احكام ظاهريِ گاه متفـاوت صـادر    پس اگر همه عالمان مذاهب اسلامي، افزون      
نظرهـا بـين      هايشان به خداوند بپرهيزند، در اين صورت اختلاف         كنند، از انتساب ندانسته     مي

  .يابد مذاهب كاهش مي
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